
اشــاره

ــه دين و  ــان می کنيم ک گاهــی گم
قرآن مربوط به زمان ما نيســت چون 
به مســائل ما نپرداخته؛ گاهی گمان 
ــم دين به مســائل ما پرداخته  می کني
اســت. اما نه اين اســت و نه آن. دين 
فرا زمانی اســت اما به مسائل ما هم 
نپرداخته اســت. اگر از دين بپرسيم 
چرا پاسخ گوی مسائل ما نيستی شايد 
بگويد اين ها چيســت که تو مسائل 
ــته ای؟ اما اين ســخن  خــود پنداش
ــی ما ندارد  ــه موضوع کنون ربطی ب
ــای مختلف  ــرا درآمد از منظره زي
يکــی از مهم ترين مســائل زندگی 
است. مثل هر موضوع ديگری مهم تر 
از هر چيزی شناخت صحيح درآمد 
ــناخت خيلی از مشکلات  است. ش
ــرد. و باز چه کنيم  را حــل خواهد ک
ــت علم جديد  ــناخت ما به آف که ش

مبتلاست ...

ــناخت آن  ــود و مردم در ش ــد، مفهومی بديهی تصور می ش درآم

هيچ مشکلی احساس نمی کنند. انسان ها متناسب با موقعيت های 

فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تصورات مختلفی از درآمد 

ــا بخواهيم درآمد را  ــه از هرکدام از آن ه ــد و در صورتی ک دارن

تعريف کند، متناسب با موقعيت های فوق، تعريفی متفاوت ارائه 

می کند. 

ــود در بقالی، منهای  ــرکوچه، ميزان فروش اجناس موج بقال س

ــی و هزينه ی اجاره ی مغازه  هزينه های خريد کالا از عمده فروش

ــود می داند. کارگر  ــای جانبی مغازه را درآمد خ ــاير هزينه ه و س

ــاختمانی در پايان روز و پس از انجام يک کار سخت جسمی،  س

ــد روزانه ی خود  ــن وجه را درآم ــی دريافت می کند که اي وجه

ــد را همان حقوق ماهيانه ای می داند که  می داند. يک معلم، درآم

ــی و شش ساعت تدريس در هفته از سوی اداره ی  در نتيجه ی س

آموزش و پرورش به حساب او واريز شده و ميزان آن در انتهای 

هر ماه از طريق فيش حقوقی به او اعلام می شود.

ــد خود را معادل  ــکونی يا تجاری، درآم ــک يک خانه ي مس  مال

ــتأجر خود دريافت می کند.  ــی می داند که هر ماه از مس اجاره بهاي

ــود حاصل از سرمايه گذاری  ــد، س البته اگر رهنی نيز گرفته باش

ــب يک بنگاه  ــود. صاح ــدار رهن نيز به آن اضافه می ش ــن مق اي

ــدی از کل اجاره بها (۲۰  ــد خود را درص ــلات ملکی، درآم معام

ــکونی می داند که  تا ۳۰ درصد) و يا درصدی از قيمت منزل مس

به عنوان حق العمل جوش  دادن معامله ميان موجر و مستأجر و يا 

خريدار و فروشنده دريافت می کند. 

ــان هم تعريفی خاص از درآمد را ارائه می کنند. به زعم  اقتصاددان

ــل از فروش کالا يا خدمت  ــان درآمد يعنی عايدی پولی حاص آن

(يعنی مقدار فروش ضرب  در قيمت کالا يا خدمت). آن ها مفهوم 

ــتقلا مورد بررسی قرار  ــود جدا کرده و مس درآمد را از مفهوم س

ــا  ــه در برخی موارد فوق مثل بقالی، چه بس ــد، درحالی ک می دهن

درآمد متناظر با سود تعريف می شود.

دين، دنيا، درآمد
ابعاد و ويژگی های مفهومی درآمد در جامعه ی امروز
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ــتخراج وجه  ــاد مختلف مقوله ی درآمد و اس ــيم ابع تبيين و ترس

اشتراک و محور اين ابعاد می  تواند در تعريف و تصور صحيح از 

درآمد ما را ياری کند. از اين رو تلاش می کنيم برخی از اين ابعاد 

را مورد بررسی قرار دهيم.

هدف از کسب درآمد ١
اين مقوله نيز مانند درک مردم از خود درآمد است. هرکدام از ما 

ــب درآمد داريم که اين هدف می تواند از هدف  هدفی را از کس

انسان های ديگر متفاوت باشد.

ــت که در سال های اخير، زمين  ــاورز روستايی اس صالح يک کش

ــده است. او در اثر  ــالی و بی آبی باير ش ــطه ی خشک س او به واس

ــد همه ی گوسفندان خود را بفروشد  ــالی مجبور ش اين خشک س

ــه ی خود را جبران کند. پس از اتمام پولی  تا بتواند نيازهای اولي

که از فروش گوسفندان به دست آورده بود، مدتی است به تهران 

ــری می کند و جهت يافتن يک  ــاه آورده و در بازار تهران بارب پن

ــاژ درون بازار را به عهده گرفته  ــکان، نگهبانی يک پاس محل اس

ــتمزد ماهيانه ی صالح از باربری و نگهبانی، چهارصد  ــت. دس اس

ــت. اين مقدار فقط پاسخ گوی خوراک خانواده ی  هزار تومان اس

ده نفری اوست آن  هم در سطح بسيار ناچيز.

ــته  ــای علوی مدتی قبل، از اداره ی آموزش و پرورش بازنشس آق

ــندگان مغازه ی انتهای پاساژ کار  ــده و به عنوان يکی از فروش ش

ــته ی علوم اجتماعی  ــجوی ترم چهارم رش می کند. دختر او دانش

ــجوی ترم اول  ــر او دانش ــگاه آزاد واحد تهران مرکز و پس دانش

ــگاه آزاد واحد مراغه است. تا قبل از ورود  ــته ی عمران دانش رش

آن ها به دانشگاه، حقوق بازنشستگی، کفاف زندگی و اجاره بهای 

ــکن او را می داد و علاوه بر آن می توانست هرسال يک بار با  مس

ــهد، شيراز و يا اصفهان مسافرت کند. اما هزينه ی  خانواده به مش

ــايد قبل  ــگاه، آقای علوی را به  کاری وادار کرد که ش بالای دانش

ازاين هيچ علاقه ای به آن نداشت.

ــاب داری و فرزند يکی از تجار  ــد حس ــان، کارشناس ارش احس

ــت. پدر او از اين تجارت عايدی بسيار بالايی  کامپيوتر تهران اس

ــمال کشور، استخر و  ــب می کند. مسافرت های هرماهه به ش کس

ــونای آخر هفته و حضور در مهمانی های مختلف و پارتی های  س

ــان  ــت که جزء عادات احس ــتانه از جمله فعاليت هايی اس دوس

ــش ماه پيش و پس از اختلافی که ميان  ــوب می شود. از ش محس

او و پدرش به دليل ولخرجی هايش به وجود آمد، احسان تصميم 

گرفت هزينه های جانبی خود را با دسترنج خودش پوشش دهد. 

ــاب دار در يکی از مغازه های  بنابراين به عنوان مدير فروش و حس

پاساژ مشغول به کار شده است.

ــاژ است. مجموع اجاره بهايی که هر ماه از  مجيدخان صاحب پاس

ــتأجرهای پاساژ می گيرد، پانزده ميليون تومان است. علاوه بر  مس

آن عايدی او در عمده فروشی لباسی که از سی سال پيش خودش 

ــک ميليون تومان تخمين می خورد.  اداره می کند، تقريبا روزی ي

ــکو را با کمک  ــر بزرگش در آمريکا ازدواج کرده و يک ديس پس

پدرش در ايالت ماساچوست راه اندازی کرده  است. دخترش پس 

ــت در کنکور موفق شود، تصميم گرفت در دبی  از اين که نتوانس

ــگاه غيرانتفاعی برود و پسر کوچکش هم در کنار پدرش  به دانش

در لباس فروشی مشغول کار است. اخيرا مجيدخان تصميم گرفته 

ــاختن آن را در  ــع تفريحی که قصد س ــت تأمين مالی مجتم جه

ــدی را در زمينه ی فرش و  ــارت جدي ــره ی کيش دارد، تج جزي

زعفران ايرانی آغاز کند.

ــدی او از فعاليت  ــت. عاي ــاژ کناری اس حاج رحيم صاحب پاس

ــت. او  ــد حتما کمتر نيس ــتر نباش اقتصادی اگر از مجيدخان بيش

ــاختن  ــتمندان، س ــتر دارايی خودش را صرف کمک به مس بيش

ــه و ايجاد آسايشگاه سالمندان می کند. اما در زندگی فردی  مدرس

ــيدگی به امور  ــت است و در جهت رس ــانی ساده زيس خود انس

نيازمندان از هيچ کمکی مضايقه نمی کند.

ــار هم زندگی  ــاژ و در کن ــدام از افراد فوق که در يک پاس هرک

ــب  ــد، هدف متفاوتی از فعاليت اقتصادی که منجر به کس می کنن

درآمد می شود، دارند.

ــاهدات تلاش کرده اند هدف  اقتصاددانان با توجه به اين گونه مش

ــريح کنند. به طورکلی، اقتصاد امروز دنيا،  ــب در آمد را تش از کس

ــب درآمد را ايجاد رفاه می داند. البته اين ايجاد رفاه  هدف از کس

دارای ابعاد مختلفی است. 

ــب درآمد،  ــطح فعاليت اقتصادی، هدف از کس در پايين ترين س

تداوم زندگی نباتی انسان است. يعنی انسان جهت ادامه ی حيات 

ــت بياورد تا بتواند با  ــت که درآمدی را به دس خود نيازمند آن اس

تهيه ی خوراک، پوشاک و سرپناه، زندگی خود را ادامه دهد و در 

صورت فقدان اين نيازها با مرگ روبه رو خواهد شد. اين نقطه را 

ــان می نامند. آن چه  حد ضرورت (level subsistence) زندگی انس

ــت، بايدهای اقتصادی زندگی انسانی  در اين حد مورد توجه اس

ــت. بهتر و بدتر بودن در اين سطح تعريف نمی شود و انسان  اس

ــده بماند. در ميان  ــد کاری کند که بتواند زن ــن مرحله، باي در اي

شخصيت هايی که در پاساژ معرفی شدند، هدف صالح ـ کشاورز 

ــود و خانواده اش  ــب درآمد تداوم زندگی خ ــتايی ـ از کس روس

است. 

ــطح بالاتر از درآمد، واژه ی مطلوبيت (utility) تعريف  در يک س

ــت. مثل  ــود. مطلوبيت يک مرحله لطيف تر از ضرورت اس می ش

ــیء را دوست  ــود که آيا تو اين ش ــان سؤال می ش اين که از انس

ــک از اين دو نزد تو محبوب تر و  ــا خير و يا اين که کدام ي داری ي

ــت. در اين مرحله، زندگی فرد در حد  يا اصطلاحا مطلوب تر اس

ــده و علاوه برآن می تواند نيازهای  رفع نيازهای ضروری تأمين ش

ــش دهد. علم اقتصاد در اين سطح از زندگی  ديگری را نيز پوش

اقتصادی، بهتر بودنِ بيشتر(The more is better) را تعريف می کند. 

ــد بهتر  ــتر باش ــان بيش يعنی اينکه هر چه درآمد و يا مصرف انس

است. 

ــته اند، در  ــان هايی که از مرحله ی حد ضرورت گذش همه ی انس

ــطح از زندگی تعريف می شوند. البته حد مطلوب زندگی  اين س

ــتر شدن  ــت. هر مرحله بيش نيز دارای طبقه بندی های متفاوتی اس

مصرف يا درآمد، يک طبقه ی بالاتر اقتصادی را نتيجه می دهد. در 

ــطح مطلوبيت، نيازهای انسان به دو دسته تقسيم می شوند. اين  س

دو دسته را می توان آموزش و تفريح دانست که ابعادی از رفاه و 

در راستای ايجاد رفاه هستند. 

ــب  ــت ـ از کس ــته اس هدف آقای علوی ـ که يک معلم بازنشس

درآمد، ايجاد امکانات لازم جهت آموزش فرزندانش است؛ زيرا 

ــت؛ چراکه آموزش، سطح مهارت  ــتر مطلوب تر اس آموزش بيش

ــال، موجب  ــم انداز کمتر از ده س ــش داده و در يک چش را افزاي

ــود.  ــطح رفاه اعضاي خانواده می ش ــطح دارايی و س افزايش س

بنابراين علايق شخصی خود را کنار گذاشته و برای چند سال به 

فروشندگی در بازار مشغول شده است.

ــاره شد، سطح ديگری از مطلوبيت، تفريح است  همان طور که اش

که به اشتباه در عرف جوامع متناظر با رفاه دانسته می شود. هدف 

اقتصاد امروز دنيا، هدف 

از کسب درآمد را ايجاد 

رفاه می داند
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احسان از کسب درآمد 

ــح  ــط تفري ــط و فق فق

ــه پولی  ــت. چرا ک اس

ــدرش می گيرد  که از پ

ــای  ــع نيازه ــرای رف ب

ضروری و آموزشی او 

تفريح  می کند.  کفايت 

ــه ی خود  ــه نوب ــز ب ني

ــح  ــطح تفري در دو س

ــی  روح و  ــمی  جس

ــود.  می ش ــدی  طبقه بن

جسمی  تفريح  بعد  در 

ــات  تفريح ــوان  می ت

ــی را  ــا جنس ــی ي بدن

ــان در  ــمرد. احس برش

ــای  فعاليت ه ــول  ط

تفريحی خود هر دوی 

ــد نظر قرار  اين ها را م

داده  است.

تفريح روحی نيز خود 

ــی  ــاد مختلف دارای ابع

ــت. يک بعد آن را  اس

ــر به فرد  ــوان ناظ می ت

ــر را ناظر  ــد ديگ و بع

ــت.  دانس اجتماع  ــه  ب

طبيعت،  ــه  ب ــه  مراجع

مسافرت و ورزش های 

مثل  معنوی  و  ــری  فک

ــن  مديتيش و  ــوگا  ي

ــه  ب ــوش دادن  گ و 

موسيقی را می توان در 

تفريحات  ــدوده ی  مح

روحی فردی دانست. 

ــلاوه بر  ــان ع مجيدخ

ــطح  ــه س ــن ب پرداخت

ــاه،  رف دوم  و  اول 

ــح در بعد  ــطح تفري س

ــردی را به خوبی در  ف

ــب  ــود در نظر گرفته و يکی از اهداف او از کس ــای خ فعاليت ه

ــب جهت  ــت اقتصادی، ايجاد فضای مناس ــد و انجام فعالي درآم

تفريح روحی فردی در مجتمع بزرگش در جزيره ی کيش است.

ــه، کمک به هم نوع و در مراحلی فداکاری  ايجاد بنگاه های خيري

ــره ی تفريحات روحی اجتماعی معرفی  و ايثار را می توان در زم

ــت که اين نوع از تفريح را  نمود. حاج رحيم از جمله افرادی اس

ــب درآمد،  ــر دارد و به طور کلی هدف او از کس ــواره در نظ هم
تفريح روحی اجتماعی است.۱

ــان، حد ديگری را پس از حد مطلوبيت معرفی می کنند  اقتصاددان

ــباع و نقطه ی اشباع (satiation point) می دانند. به  که آن را حد اش

زعم آنان نقطه ی اشباع نقطه ای است که انسان را دچار دل زدگی 

ــذا. البته  ــيری در خوردن غ ــد. مثل نقطه ی س ــت می کن از فعالي

١ - توصيه می شود بعد از پايان مطالعه, در خصوص اين قسمت قضاوت کنيد!

ــياری از اميال انسان مثل تفريحات روحی  پرواضح است که بس

ــت دارد تا بی نهايت به  ــيری ناپذيرند و انسان دوس اجتماعی، س

آن ادامه دهد.

ــت، نگاه علم اقتصاد  رويکرد فوق در تحليل نمونه هايی که گذش

امروز به اهداف افراد مختلف از کسب درآمد است. اين تلقی را 

می توان در قالب نمودار به خوبی نشان داد.

می توان رويکرد ديگری را نيز نسبت به انگيزه و هدف افراد ذکر 

شده از فعاليت اقتصادی و کسب درآمد تبيين کرد. اين رويکرد، 

لزوما در همه ی ابعاد با مواجهه ی علم اقتصاد متناقض و يا متضاد 

نيست, اما قطعا متفاوت است.

صالح انسان شريفی است که خشک سالی سال های اخير موجب 

شده فقر و تنگ دستی او و خانواده اش را مورد اذيت و آزار قرار 

ــلاش و تکاپوی او  ــتی هرگز مانع ت ــد. اما اين فقر و تنگ دس ده

ــی از خشک سالی نشده  است. او اين  ــارات ناش برای جبران خس

از نگاه دانش کنونی 

اقتصاد، ايجاد بنگاه های 

خيريه، کمک به هم نوع 

و در مراحلی فداکاری و 

ايثار را می توان در زمره ی 

تفريحات روحی اجتماعی 

معرفی نمود
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می توان رويکرد ديگری 

را نسبت به انگيزه و هدف 

افراد از فعاليت اقتصادی 

و کسب درآمد تبيين کرد. 

اين رويکرد، لزوما در 

همه ی ابعاد با علم اقتصاد 

متناقض نيست، اما قطعا 

متفاوت است

ــتولی  ــئله را در نظر دارد که اگر فقر بر او و خانواده اش مس مس

ــنگی و بی پولی، ممکن  ــود، علاوه بر مشکلات ناشی از گرس ش

ــت بنيان های اعتقادی او و خانواده اش با مشکل مواجه شود.  اس

ــکلات، خانه ی خود را رها کرده  بنابراين جهت گريز از اين مش

ــخت ترين نوع کار که باربری  ــهر تهران، حتی از انجام س و در ش

است نيز گريزی ندارد. 

او به اين مسئله توجه دارد که بايد همه ی همت و تلاش خود را 

به کار بندد؛ در چگونگی انجام فعاليت اقتصادی که منجر به بهبود 

وضعيت اقتصادی اش می شود، حتی با همان سواد سوم راهنمايی 

ــد؛ و علاوه برآن هيچ گاه مسيری را انتخاب نکند که  خود بينديش

ــود. و البته او اين دقت را دارد که  ــب روزی حرام ش موجب کس

روزی انسان مقدر و در نزد خدا اندازه گيری شده است.

خداوند در موارد بسياری اين وعده را داده که اگر مرا شکر کنی 

ــير صحيح حرکت کنی و  ــم را زياد می کنم. اگر از مس نعمت هاي

ــمانی و زمينی را بر  ــش دريغ نکنی، برکات آس از تلاش و کوش

ــتای خود شنيده  تو نازل می کنم. اين جملات را از روحانی روس

است و به آن ها باور دارد. اين نکته را هم می داند که ممکن است 

ــالی مورد  خداوند آنان را با بلاهای گوناگون مثل فقر و خشک س

آزمايش قرار دهد. آزمايش خدا گاهی مربوط به جان انسان، گاه 

ــود. پس  ــان و گاه فرزندان و خانواده  می ش ــوط به اموال انس مرب

ــود را انجام دهد اما به نتيجه  ــد که اگر نهايت تلاش خ او می دان

نرسد، احتمالا مورد آزمايش الهی قرار گرفته و يا اين که حکمت 

خداوند اقتضاي اين نوع از زندگی را برای او و خانواده اش دارد.

ــخصيت دومی است که در مورد انگيزه ی او بحث  آقای علوی ش

ــت، به  ــان مدت ها دبير دينی بوده  اس می کنيم. از آن جايی که ايش

اين نکته اشراف دارد که خداوند به هر انسانی که امکان وجود را 

داشته  است اجازه ی به  وجود آمدن داده  است؛ يعنی او را آفريده 

ــت. اين قاعده در مورد استعدادهای انسان ها نيز جاری است.  اس

ــی که خداوند  ــو گرفتن از نحوه ی افعال ــلاش می کند با الگ او ت

ــا و ناتوانی های  ــاظ محدوديت ه ــان دارد و با لح ــبت به انس نس

ــطح خود و  ــان ها، طرحی خدايی را دراندازد و س ــمار انس بی ش

ــتعدادها  ــتن نباتی فراتر ببرد و اس خانواده اش را از مرحله ی زيس

ــد و  ــی را که خداوند در نهاد آن ها قرار داده رش و توانمندی هاي

ارتقاء دهد؛ چرا که معتقد است تنها در اين شرايط است که حق 

ــت که يکی  ــت. بديهی اس نعمت های خداوند را به جا آورده اس

ــتعدادها، فراگيری دانش است. لذا او تلاش می کند که  از اين اس

ــردن زمينه ی درس خواندن  ــت تلاش خود را برای فراهم ک نهاي

فرزندانش به کار ببندد. هدف او از کسب دانش توسط فرزندانش، 

اين نيست که در سال های آينده از نظر مالی تأمين شوند. اگرچه 

ــت با بالا رفتن سطح تحصيلات،  اين توجه را دارد که ممکن اس

وضعيت زيستن آن ها نيز بهتر شود. بنابراين اهميت کسب دانش 

ــه در دوران پيری و  ــت ک ــوق نزد او آن چنان زياد اس ــا نيت ف ب

بازنشستگی به فروشندگی می پردازد.

از گفتارهای فوق شايد دريافت شده باشد که رويکرد اول، بيشتر 

به بازخوردهای بيرونی فعاليت اقتصادی توجه دارد و تنها آن چه 

ــر می بيند تحليل می کند. اما در رويکرد دوم تنها  ــم س را با چش

ــاهده پذير و تجربه پذير است مورد توجه  ــوس و مش آن چه محس

نيست؛ بلکه درونيات افراد را نيز در نظر می گيرد. در اين نگرش، 

نيت افراد نقش محوری ايفا می کند. 

ــت که  ــان می پردازيم. او جوانی اس ــی رفتار احس حال به بررس

ــی و نوجوانی خود را در ناز و نعمت گذرانده و در  دوران کودک

ــته، پدرش در اختيار او قرار  هر زمانی هراندازه پول که لازم داش

می داده است. لاابالی گری و خوش گذرانی های غيرمتعارف جزء 

ــود. از مدتی پيش که  لاينفک و از جمله ی عادات او تلقی می ش

ديگر پدرش هزينه ی خوشگذرانی او را تأمين نمی کند او تصميم 

ــب درآمد بپردازد.  ــه جهت ادامه ی لاابالی گری خود به کس گرفت

ــگاه  ــتفاده کرده و در فروش ــن رو از تخصص خود اس و از همي

ــت.  ــابدار کار خود را آغاز کرده اس به عنوان مدير فروش و حس

ــط انگيزه ی مادی و در  ــب درآمد فق ــن انگيزه ی او از کس بنابراي

راستای پاسخ گويی نامناسب به شهوات و اميال نفسانی است.

ــاهده ی رفتار مجيدخان می توان دريافت که در عملکرد او  با مش

ــای مادی و دنيايی  ــان انگيزه ی خارج از انگيزه ه ــز مانند احس ني

ــی دارد که بتواند با همين  ــود ندارد. او به اندازه ی کافی داراي وج

ــن کند. اما  ــی فرزندانش را تأمي ــر عمر خود و حت ــدار تا آخ مق

ــيدن به آن او را  ــر می پروراند که رس ــی رؤيايی را در س از جوان

وادار کرده به فکر نقشه ی جديدی برای درآمدزايی باشد. احداث 

ــت.  يک مجتمع تفريحی بزرگ در کيش از آرزوهای بزرگ اوس

ــايد  ــی که او برای خود و خانواده اش در نظر می گيرد ش تفريحات

ــان به دنبال آن ها بود،  ــد که احس به نوعی از جنس تفريحاتی باش

ــترده تر است و حتی  ــيار گس ولی حد و حدود اين تفريحات بس

ــکويی که در  در محدوده ی جغرافيايی ايران نيز نمی گنجد. ديس

ــرش احداث کرده شاهدی بر اين امر است. اين  آمريکا برای پس

مثال، نمودی از طبيعت اشباع نشدنی اميال شهوانی انسان است. 

ــد که نگرش دوم، هر گونه تفريحی را نفی  ــايد به نظر برس اما ش

می کند. آيا به درستی اينگونه است؟

ــد، اما می توان  ــکل به نظر می رس ــؤال کمی مش ــخ به اين س پاس

ــائلی را در اين زمينه بيان کرد که البته از حوصله ی اين کلام  مس

خارج است و مجالی ديگر را طلب می کند. اجمالا اينکه دو نوع 

مواجهه ی فوق از حيث منشأ و غايت، تعاريف متفاوتی از تفريح 

را ارائه می کنند که در پاره ای از موارد منجر به تفاوت در مصاديق 

تفريح نيز می شود.

حاج رحيم در رويکرد دوم، تحليلی کاملا متفاوت با رويکرد اول 

ــابهی که ممکن است در  دارد. صرف نظر از مصاديق به ظاهر مش

ــوند، می توان امثال حاج رحيم را  محدوده ی رياکاری تعريف ش

انسان های مؤمن و خداترسی دانست که از استعداد خداداديشان 

در زمينه ی کسب ثروت در جهت رفع نيازهای مستمندان استفاده 

ــتفاده می شود که نگرش دوم برخلاف  می کنند. از همين مورد اس

ــب  ــردم، با فعاليت اقتصادی که منجر به کس ــياری از م تلقی بس

ــود مخالف نيست. بلکه انگيزه و هدف افراد در اين  ثروت می ش

رويکرد از مواردی است که فعاليت اقتصادی را صحيح و يا غلط 

معرفی می کند. 

ــن نگاه را می توان در قالب  ــب درآمد در اي بنابراين انگيزه ی کس

نمودار تبيين کرد.

محدوديت ها در اکتساب درآمد ٢
ــاب درآمد، مردم و يا مجموعه ی حکومت ها، آيين ها  آيا در اکتس

و فرهنگ ها محدوديت خاصی را قائل می شوند؟ 

ــد  ــن مورد نيز می توان چندين گونه ی مواجهه را متصور ش در اي

ــته از فرهنگ و تمدنی خاص است. در  که هر گونه ی آن برخاس

ــی  ــمت نيز همانند بخش قبل دو رويکرد را مورد بررس اين قس

قرار می دهيم.

در نگرش اول، آزادی در رفتار بيشترين اولويت را دارد. مهم اين 
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است که انسان ها بتوانند آزادانه به اکتساب درآمد بپردازند و هيچ 

ــان ها  مانعی نبايد اين آزادی را محدود کند. اما از آنجايی که انس

ــا توجه به اينکه  ــدای از يکديگر تصور کرد و ب ــوان ج را نمی ت

ــت، فضاهايی وجود دارند که در  ظرفيت منابع جهان محدود اس

ــته های انسان ها با يکديگر تناقض پيدا می کند.  اين فضاها خواس

ــته ی يک نفر امکان پذير نيست مگر آن که  يعنی رسيدن به خواس

ــتيابی به خواسته اش کاسته  از آزادی فرد مقابل در انتخاب و دس

ــته ها،  ــود. لذا در اين گونه موارد جهت ايجاد تعادل در خواس ش

قانون وارد عمل شده و تکليف افراد را مشخص می کند.

ــان، رحيم، بايد مبتنی بر  ــن رفتار صالح، آقای علوی، احس بنابراي

قانون باشد و آن جايی که قانون از او ايراد نمی گيرد رفتار او هيچ 

ــکالی ندارد. ثمره ی عملی اين گفتار را می توان اين گونه بيان  اش

ــرايط فرهنگی و جغرافيايی متفاوت، دارای  ــان ها در ش کرد. انس

ــت منفعت پسر مجيدخان  ــتند. مثلا ممکن اس منافع متفاوتی هس

ــکوی خود را در ايران برپا نکند؛ چرا که  ــد که ديس در اين باش

ــته و برخورد منفی  ــن نوع رفتار با فرهنگ ايرانی مغايرت داش اي

ــن عمل در عرف  ــه دنبال دارد. اما اي ــبت به آن  ب ــان را نس ايراني

جامعه ی آمريکا پذيرفته شده است و منفعت انسان ها را در تقابل 

ــد. بنابراين در ايران به خاطر وجود تضاد  با يکديگر قرار نمی ده

ــود و در آمريکا  منافع، قانونی مبتنی بر منع اين رفتار وضع می ش

ــکوت می کند. پس نگرش  ــاغل س ــبت به اين گونه مش قانون نس

ــکو در ايران را امری ناصحيح و در آمريکا امری  اول، ايجاد ديس

صحيح تصور می کند.

بنابراين تنها امر محدودکننده ی انسان ها در کسب درآمد، قانونی 

ــت که در نتيجه ی تضاد منافع افراد در شرايط مختلف تمدنی  اس

ــت. در اين رويکرد هرکجا که قانون اجازه داده  به وجود آمده اس

 باشد و يا قانون سکوت کرده  باشد، هيچ محدوديتی جهت کسب 

درآمد وجود ندارد.

ــری است در رويکرد  آيا محدوديت قانونی که محصول عقل بش

دوم نيز مورد پذيرش قرار گرفته است؟ بدون شک، رسيدن افراد 

ــان نبايد منفعت ساير افراد را تحت الشعاع قرار داده و  به منفعتش

ديگران را در عسر و حرج قرار دهد. اما سؤال اين جاست که آيا 

واقعا منافع افراد در تضاد با يکديگر قرار دارد؟ نکته ی قابل توجه 

اين است که رويکرد اول، منابع موجود را تنها منابع در دسترس 

ــع، محدود و کمياب  ــت. بنابراين مناب و ملموس تصور کرده  اس

هستند و از آنجايی که انسان ها نيازی بيش از اين منابع دارند، بر 

سر اين منابع دچار تضاد منفعتی می شوند و در راه رسيدن به آن 

با يکديگر درگير می شوند.

ــدود تصور نمی کند و  ــی دوم، منابع را تنها اين جهانی و مح تلق

ــه ی  علاوه بر اين حتی در محدوديت منابع اين جهانی نيز خدش

ــن مطلب در اين  ــال پرداختن به اي ــد که مج ــدی وارد می کن ج

ــت. لذا اين رويکرد، کميابی منابع که منجر به تضاد  مختصر نيس

در منافع می شود را نمی پذيرد. 

ــاد تحول مفهومی در مقوله ی  ــوی ديگر با بازتعريف و ايج از س

منفعت، حتی با وجود پذيرش محدوديت منابع، در اين رويکرد 

ــود. در اين نگاه، نمی توان در شناخت  تضاد منافع پذيرفته نمی ش

ــادی را در نظر گرفت و بعد  ــع، تنها محدوديت های منابع م مناب

زمان را فقط در محدوده ی چند ده سال زندگی بشر متصور شد.

ــروردگار به عنوان هدف از  ــن رويکرد با پذيرش رضای پ  در اي

ــا يکديگر تعريف  ــراد نه تنها در تضاد ب ــد، منافع اف ــب درآم کس

نمی شوند؛ بلکه اين منافع عين يکديگر هستند. به عبارت دقيق تر، 

ــطح تعريف منفعت در اين  ــان ها يکی است. س منافع همه ی انس

ــطح مادی است. انسان ها در سطح مادی  نوع مواجهه فراتر از س

ــوند، جهت رسيدن به يک  اگر هم دچار تضاد در منافع مادی ش

خير بزرگ تر به راحتی از منافع مادی خود دست می کشند. 

ــرد دوم را آرمانی و  ــه ی امروز، رويک ــايد فضای عرفی جامع ش

دست نيافتنی جلوه  داده که تنها عده ای در تخيلات خود به دنبال 

آن  می گردند؛ اما واقعيت اين است که در طول تاريخ و حتی در 

ــياری  ــخ معاصر و در زندگی روزمره ی امروزی می توان بس تاري

ــر اين رويکرد عمل  ــی را يافت که مبتنی ب ــای اجتماع از گروه ه

می کنند. 

حال اين سؤال ايجاد می شود که اگر تضاد منافع در اين رويکرد 

ــير  وجود ندارد، پس آيا می توان گفت که هيچ محدوديتی در مس

ــؤال «خير» است. در  ــخ اين س ــب درآمد وجود ندارد؟ پاس کس

ــان را در جهت  ــه فعاليت اقتصادی که انس ــن رويکرد هرگون اي

ــب رضای پروردگار سوق ندهد، يا به عبارت ديگر هرگونه  کس

ــش ببرد نبايد  ــان را برخلاف رضای خداوند پي ــی که انس فعاليت

ــت را در اصطلاح، محدوده ی  ــود. محدوده ی اين فعالي انجام ش

ــدم حرمت می گويند. اين محدوده در اين نوع نگاه برگرفته از  ع

ــط فقهای  ــنت و اجماع و عقل توس منابع چهارگانه ی کتاب و س

ــخص می شود. آيا اين محدوده با محدوده ی قانون  زبردست مش

که در گفتمان اول مورد پذيرش است، متفاوت است؟

ــی اعمال را تبيين  ــن و قبح ذات ــمندان در اين رويکرد حس دانش

ــا و به خودی  ــرد برخی از اعمال، اصالت ــد. در اين رويک می کنن

ــن و قبح نيستند. اين اعمال، اعمال جايز يا مباح  خود دارای حس

خوانده می شوند. در مورد اين اعمال بايد گفت که شرايط مکانی 

ــل به اعمال حرام  ــف می تواند اين اعمال را تبدي ــی مختل و زمان

ــای علوی به خودی خود  ــندگی آق گرداند. به عنوان مثال، فروش

ــکالی ندارد، اما اگر اين فروشندگی، فروشندگی گوشت  هيچ اش

خوک و يا مشروب باشد، حرمت پيدا می کند. اما برخی از افعال 

ــتند و به هيچ وجه  ــود دارای حرمت هس ــتند که در ذات خ هس

ــرايط اجبار، مثل خوردن مشروب.  ــوند، مگر در ش حلال نمی ش

ــب درآمد مستقيما و يا به طور غيرمستقيم متضمن اجراي  اگر کس

ــد در مواجهه ی دوم مورد پذيرش  يکی از اين دو نوع حرام باش

ــان دارد. بنابراين  ــت. پس محدوديت حرمت در اينجا جري نيس

ــده، محدوديت های نگرش  ــوان با توجه به مثال های ذکر ش می ت

دوم را ذکر کرد.

ــده در بخش  فعاليت های صالح، تا آن جايی که با اهداف گفته ش

اول تناقضی نداشته باشد با هيچ محدوديتی مواجه نيست. صالح 

ــب حلال  بايد در اصطلاح عرفی، برای گذران زندگی خود کس

ــه روزی دروغ بگويد،  ــيدن ب ــه کند. او حق ندارد در رس را پيش

ــد و  ــام دهد، مواد مخدر بفروش ــم کاری کند، کار خلاف انج ک

کارهايی از اين قبيل را در پيش بگيرد.

ــکلی ندارد، اما او بايد  فعاليت آقای علوی نيز به خودی خود مش

مواظب باشد که در فروشندگی خود کاری نکند که مشتری دچار 

زيان شود، گران فروشی نکند و دروغ نگويد و از اين قبيل مسائل 

را رعايت کند.

ــری می خواهد. يعنی فعاليت  ــان درآمدش را برای لاابالی گ احس

ــه ی حرام، حرام تلقی  ــت و مقدم او مقدمه ای بر انجام حرام اس

ــی مجيدخان نيز همين  ــود. برخی از فعاليت های درآمدزاي می ش

حکم را دارند.

ــد،  ــا فعاليت اقتصادی حاج رحيم نيز اگر با نيت رياکاری نباش ام

هر کسی جهت رسيدن 

به درآمد، بايد چيزی 

از دست بدهد. درآمد 

مابه ازاء يک شر لازم 

است. کار و تأخير 

مصرف در اين رويکرد ها 

شری است که انسان بايد 

به عنوان هزينه ی دست يابی 

به درآمد بپردازد. در نگاه 

ديگر کار نه فقط شر لازم 

نيست بلکه به خودی خود 

ارزشمند است
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ــود. بنابراين می توان  ــت؛ بلکه تحسين نيز می ش نه تنها حرام نيس

ــان  ــب درآمد را در قالب نمودار نش مجموع محدوديت های کس

داد.

شاخصه های درآمد ٣
ــح مفهوم درآمد  ــا را در درک صحي ــری که می تواند م بعد ديگ

ياری کند، برشمردن شاخصه های درآمد است. اين بعد می تواند 

محدوده ی تعريف مفهوم درآمد را روشن سازد.

ــت. در اين بخش  ــبت آن با کار اس ــاخصه ی درآمد، نس اولين ش

نظريات ارزش و ارزش کار مطرح می شوند. 

ــميت) و ريکاردو و بعدها هم  افرادی چون پدر اقتصاد (آدام اس

ــن نکته را بيان می کنند  ــس ـ البته از نگاهی ديگرـ اي آقای مارک

ــت که بر روی آن  ــه ارزش هر کالايی برابر با مقدار کاری اس ک

ــان ارزش مازاد آن  ــود. بنابراين عايدی توليد که هم انجام می ش

ــاغل يا همان  ــد در قالب درآمد، به صاحبان مش ــود نيز باي می ش

کارگران برسد.

ــه ي کالاها، کار  ــترک در هم ــه، جوهر برابر و مش ــن نظري  در اي

ــت. بنابراين هر شخصی بنابه  ــده برای توليد آن ها اس مصروف ش

ــاعتی که کار می کند درآمد کسب می کند. در اين نظريه  تعداد س

ارزش کار همه ی انسان ها به تعداد ساعات کاری است که انجام 

ــهم ببرد  ــی که کار نکند و س می دهند. مارکس می گويد: هر کس

ــت. سود سرمايه که خالص درآمد سرمايه داران  استثمار کرده اس

است نيز از نگاه مارکس، سمبل استثمار است. چرا که سرمايه دار 

ــود می برد. بنابراين در اين رويکرد درآمد  ــترنج کارگر س از دس

سرمايه داران نامشروع است. 

با تطبيق اين رويکرد بر افراد شاغل در داخل پاساژ می توان گفت 

ــان و آقای علوی در ازاء ساعات کار برابر  که درآمد صالح، احس

ــد. درآمد مجيدخان و حاج  ــاژ بايد به ميزان يکسانی باش در پاس

رحيم نيز چون از محل استثمار کارگران به دست می آيد، درآمدی 

نامشروع است.

ــت، هرکس به  ــه ی ديگری که به اصطلاح امروزی تر اس در نظري

ــد. در اين نظريه،  ــب می کن ــش درآمد کس اندازه ی توان و تلاش

ــواد متفاوت است. درآمد انسان سالم  درآمد افراد باسواد و بی س

ــواد ارزش  ــان باس ــت. چرا که کار انس و معلول نيز متفاوت اس

ــان بی سواد دارد و همچنين کار انسان  بيشتری نسبت به کار انس

سالم ارزش بيشتری نسبت به کار انسان معلول دارد. اقتصاددانان 

ــتثمار نيروی  ــرمايه داران با اس ــاد دارند که س ــن نگاه اعتق در اي

ــرمايه داران کارآفرين با  ــب سود نمی پردازند، بلکه س کار به کس

چشم پوشی از مصرف فعلی، ريسک پذيری و  سازمان دهی توليد، 

سود به دست می آورند.

ــان کارشناس ارشد است و  طبق اين ديدگاه، از آن جايی که احس

ــمانی بيشتری نيز دارد،  از نيروی جوانی بهره  می برد و توان جس

ــتری می گيرد، آقای علوی کارشناس معارف است و  حقوق بيش

ــغلش ندارد. علاوه بر اين در سن پيری  ــته ی او تناسبی با ش رش

ــت. البته چاشنی  ــمانی او تحليل رفته  اس قرار دارد و قدرت جس

ــاند ولی مجموعا  ــن ضعف ها را می پوش ــه ی او کمی از اي تجرب
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ــان توانايی کمتری دارد. پس درآمد او از احسان  ــبت به احس نس

ــن  ــواد چندانی دارد و نه در س ــت. صالح هم که نه س کمتر اس

ميان سالی قدرت جوانی زيادی برای او باقی مانده و نه تجربه ای 

ــازار دارد. بنابراين فقط از محل باربری که انجام می دهد  در کار ب

ــان و حاج رحيم هم از  ــد. مجيدخ ــد اندکی دريافت می کن درآم

ــر انداختن مصرف را به جان خريده اند  آن جايی که رنج به تأخي

ــرمايه های خود را در بازار آورده و سرمايه گذاری کرده اند،  و س

مستحق دريافت عايدی بالای خود هستند.

نکته ی اشتراک اين دو نگاه ـ که هر دو ذيل رويکرد اول در بحث 

قبل قابل تعريف است ـ اين است که هر کسی جهت رسيدن به 

ــخص بايد  ــت بدهد. در رويکرد اول ش درآمد بايد چيزی از دس

کار کند و رنج ببرد و فرصت فراغت خود را از دست بدهد تا به 

درآمد برسد. در رويکرد دوم نيز فرد بايد متناسب با توانايی خود 

ــب با اندوخته ی خود ريسک کند يا مصرفش  کار کند و يا متناس

را به تأخير بياندازد تا بتواند درآمد کسب کند. بنابراين در اين دو 

ــر لازم است. کار و تأخير مصرف  رويکرد، درآمد مابه ازاء يک ش

ــان بايد به عنوان هزينه ی  ــت که انس ــری اس در اين رويکرد ها ش

دست يابی به درآمد بپردازد. تأخير مصرف و يا کار، کالاهای بدی 

هستند که برای فرد مطلوبيت منفی ايجاد می کنند. يعنی کارکردن 

و يا به تأخير انداختن مصرف از مطلوبيت افراد می کاهد.

ــت. اين نوع  ــز به اين مقولات داش ــوان نگاهی ديگر ني اما می ت

ــه در بخش های قبل به  ــت ک نگاه تداوم همان نگرش دومی اس

ــد. در اين رويکرد، کار نه تنها يک شر لازم نيست؛  آن پرداخته ش

ــت. به تأخير انداختن مصرف نه تنها  بلکه يک واجبِ باارزش اس

انسان را آزار نمی دهد؛ بلکه می تواند موجبات شادی او را فراهم 

ــن مصرفِ مازاد، دارای  ــد. در اينجا، کار و به تأخير انداخت می کن

مطلوبيت مثبت فزاينده است.

ــب روزی در اين رويکرد  ــادی جهت کس ــت اقتص  کار و فعالي

ــن نيز مثل  ــود که اي ــايد گفته ش ــت. ش مجاهده ی در راه خداس

ــت. اما بايد گفت  ــابق است و جهاد همان سختی اس رويکرد س

ــی دارد اما  ــاد مطلوبيت مثبت و زيباي ــن رويکرد، جه ــه در اي ک

ــگاه، درآمدی که  ــت. در اين ن ــابق، کار مطلوب نيس در نگاه س

ــت وجو می کند، در حد نياز اوست در يک جامعه ی  ــان جس انس

ــت و يا نهايتا متوسط. بيش از اين مقدار، حق او نيست  ساده زيس

ــب کند؛ بلکه  که بخواهد از به تأخير انداختن آن عايدی مازاد کس

ــان هايی است که توان او را ندارند؛ حقی برای سائلين و  حق انس

ــت. اگر با وجود تلاشش، درآمد او کمتر از  محرومين جامعه اس

ــد نيز حق گلايه و شکوه ندارد؛ بلکه راضی است و  اين مقدار ش

قانع. اگر زندگی اقتصادی افراد مبتنی بر اين نگاه باشد، مناسبات 

ــس و مرئوس به  ــاگرد و رئي ــتاد و ش ــن کارگر و کارفرما، اس بي

ــکل می گيرد که رويکردهای سابق توان تحليل  گونه ای ديگر ش

آن را نخواهند داشت.

ــت باز می گردد.  ــئله ی فراغ ــه ی ديگر در اين رويکرد به مس نکت

ــا مطلوبيت ندارد  ــل، در اين نگاه فراغت نه تنه برخلاف نگاه قب

بلکه امری ناپسند به شمار می آيد. در اين نگاه تأکيد می شود که به 

محض اينکه فراغتی يافتی دوباره خودت را به کاری مشغول کن.

شاخصه ی ديگری که شايد بتوان در مورد درآمد برشمرد، تداوم 

آن است. البته اين سؤال را می توان مطرح کرد که آيا تنها نوعی از 

ــان بداند برای يک دوره ی مشخص می تواند روی  عايدی که انس

ــاب کند درآمد محسوب می شود؟ مثل حقوق ماهيانه ای  آن حس

ــت می کند. اين  ــی از محل کار خود درياف ــه يک کارمند دولت ک

خصوصيت، دريافتی های آنی مثل ارث و يا عايدی های بادآورده 

ــويی را از حيطه ی تعريف درآمد خارج  از طرقی همچون پول ش

می کند.

ــروزه يکی از  ــت. ام ــاخصه ی ديگر درآمد پولی بودن آن اس ش

ــوان آن را با پول  ــت که می ت ــاخصه ی درآمد اين اس مهمترين  ش

ــنجيد. و از آن جايی که پول به اعتقاد برخی، وسيله ی سنجش  س

ــود دارد، لذا  ــه ی جهان وج ــيله در هم ــت و اين وس ارزش اس

ــيله ای جهت مقايسه ی درآمد در نقاط  می توان آن را به عنوان وس

مختلف جهان نيز دانست.

ميزان درآمد مطلوب ٤
مسئله ی ديگری که در مکاتب مختلف به آن پرداخته شده است، 

ــد چه مقدار  ــک فرد در جامعه باي ــت. درآمد ي ميزان درآمد اس

باشد؟

ــتی برخاسته از نظريات مارکس  يک رويکرد، رويکرد سوسياليس

ــت. مارکس در جامعه ی آرمانی خود، نظامی را تصور می کند  اس

ــد و تضادهای  ــهم می برن ــه در اين نظام همه به يک مقدار س ک

ــت  ــن جامعه از بين می رود. در اين نظام مهم نيس ــی در اي طبقات

ــود يا اينکه مهم نيست که درآمد مجموع افراد  که چقدر توليد ش

ــت که بايد به صورت  ــد؛ مهم توزيع درآمد اس جامعه چقدر باش

يکسان انجام شود.

رويکرد ديگر، رويکرد کلاسيک در اقتصاد است که با محوريت 

توليد پيش می رود و توزيع در اولويت اول آن قرار ندارد. در اين 

ــت اهميت زيادی دارد.  ــگاه، ميزان توليد که متناظر با درآمد اس ن

ــتر به عنوان موتور محرکه ی اين نگاه موجب  تأکيد بر توليد بيش

می شود که تئوری های اين مکتب مبتنی بر بهتر بودن بيشتر شکل 

ــازی درآمد يا حداکثرسازی درآمد خالص  بگيرند. لذا حداکثرس

ــراد، مهمترين بخش را  ــی از منفعت اف ــود) به عنوان نمادهاي (س

ــلاش کند که به  ــخصی بايد ت ــکيل می دهند. در اينجا هر ش تش

ــترين منفعتی که برای او ميسر است دست يابد. اين عمل به  بيش

حداکثر شدن منفعت جامعه می انجامد.

ــه می گويد مقدار درآمد  ــا مواجهه ی ديگری نيز وجود دارد ک ام

ــان می دهد. در اينجا اصلا  ــان ها را نش ــت که ارزش کار انس نيس

مقدار درآمد مهم نيست. آن چه که اهميت دارد، انجام کار در حد 

ــت وجو نمی شود؛ بلکه  ــت و نتيجه در ميزان درآمد جس توان اس

ــان می دهد. انسان بايد  ــت که ارزش کار را نش اين ميزان رضاس

ــتفاده ی بهينه از اين توانمندی ها  حق توانمندی های خود را با اس

ــی در  ــازی درآمد ملی هيچ نقش ــردازد. در اين نگاه حداکثرس بپ

ــيدن به هدف اصلی، امکان  تصميم گيری ندارد؛ بلکه در حين رس

ــترين مقدار از درآمد ملی نيز وجود دارد که در  ــيدن به بيش رس

سايه ی عامل مهمی به نام برکت در کنار تقدير اتفاق می افتد. 

ــلاش می کنيم چند تعريف از  ــن با توجه به اين گفتارها ت بنابراي

درآمد را که منطبق بر رويکردهای فوق باشد ارائه کنيم:

ــت از ميزان کالا يا خدمتی  الف) درآمد عبارت اس

ــور قانونی توليد  ــود به ط ــرد در طول زندگی خ که ف

می کند ضرب در قيمت آن کالا يا خدمت.

ــت از مابه ازائی که فرد در  ــد عبارت اس ب) درآم

قبال هر ساعت کار قانونی خود دريافت می کند.

ــت از دريافتی فرد از محل  ــد عبارت اس ج) درآم

تلاش واجب که او در طول دوران زندگی در حد توان 

خود انجام داده است.

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــي  ـ ـــ ــد گ  ـ ـــ ــک ز ن  ـ ـــ ـــ ب س ٦ ٦


